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 مفهوم تأويل

و بازگـشت بـه اصـل اسـت» أَول«در لغت از ماده» تأويل« . بـه معنـاي رجـوع

 آيـت االله معرفـت كـهو از نظـر اصـطلاح چنـان) 1/264؛ ابن منظـور،31/راغب،(

: فرموده، در دو معنا به كار رفته است

و معنـي: توجيه متشابه.1« در اين معنا، وقتي تأويل كننده براي متـشابه، وجـه

مي معقولي بيان مي و سوق دهد كه متناسـب كند، لفظ متشابه را به سويي ارجاع

در توجيه عمل متشابه نيز بـه كـار مـي  و به همين جهت، رود؛ با همان معنا باشد

در داستان حضرت خضر  : آمده است كه به رفيق همـراه خـود گفـت7چنان كه

علَ« ِتَطعَتس َلم بتَِأوِْيلِ ما أنُبَئُِّكرًا سـبص  يعنـي هـم اكنـون راز)78/كهـف(»يهِ

و تاب تحمل آن را نداري، به موجه بودن كارهايي را كه از نظر تو موجه نيست

و. رسانم آگاهي تو مي  بنابراين، اگر براي هر لفظ يا عمـل متـشابهي كـه شـك

آن ترديدي پديد مي  آورد، توجيهي درست وجود داشته باشد، اين توجيه، تأويـل

تأويل بـدين معنـا، شـامل تمـامي آيـات قـرآن. آيد يا عمل نيز به شمار مي لفظ

و تنها به آيات متشابه اختصاص دارد . نيست

و بـه وسـيله معنايي كه ظاهر آيه، بر آن دلالت نمي: معناي ثانوي كلام.2 كنـد

مي دليل خارج به دست مي  به. شود آيد نيز اصطلاحاً تأويل ناميده بنابراين، از آن

را» باطن«و» بطن« و» ظهـر«تعبير شده است؛ چنان كه نخستين تفسير هر آيه

مي» ظاهر« و تأويلهـا بطنهـا«: نامند آن ظهَرها تأويـل بـه ايـن.»تفسير كل آيه

در آيـه: معني اخير، درباره همه آيات قرآن است؛ همان گونه كه در خبر است  اي

و ظاهري است  ، بـا30-3/28معرفـت،(».قرآن نيست، مگر آنكه داراي باطن

)تلخيص

مي;بررسي آثار امام خميني دهد كه ايشان بنابر ديدگاه عرفـاني خـويش، نشان

تأويل را بيشتر به معناي ثانوي كلام، يعني برداشـت بـاطني از ظـواهر الفـاظ قـرآن 

كه در يكجا به مناسبت بحث از قلوب معوجـه مخـتلط بـا هواهـاي؛ چنان اند دانسته

م : فرمايندينفسانيه،

»و قـشر بـه لـب تأويل كتاب الهي كه عبارت از برگرداندن صورت بـه معنـي
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دهد كه ايشان بنابر ديدگاه عرفـانينشان مي;بررسي آثار امام خميني

خويش، تأويل را بيشتر به معناي ثانوي كلام، يعني برداشـت بـاطني از

.اند ظواهر الفاظ قرآن دانسته

و معـوج است، به طور كمال ميسر نشود، مگر براي آنان كه خود آنهـا منحـرف

و جز نور حق  و به مقام مشيت– تعالي شأنه–نباشند  در قلب آنها چيزي نباشد

ر و فناي مطلق كه مقام تأويل است، امـام خمينـي، شـرح(».سـيده باشـند مطلقه

و جهل، )312-311/حديث جنود عقل

اگر چه در اين تعريف، مطلق برگرداندن صورت الفاظ آيات بـه معـاني بـاطني،

شود كه تأويل صـحيح، آن تأويل محسوب گرديده، اما از ادامه سخن امام معلوم مي 

و به ديگر سخ  و معوج برنخاسته باشد تـوان گفـتن مي است كه از قلوب منحرف

و تأمـل در آيـات قـرآن بايـد در  و به طـور كلـي تفكـر كه از ديدگاه ايشان تأويل

و عـروج راستاي تأمين هدف قرآن باشد كه همان هدايت انسان به راه  هاي سلامت

مي از حضيض نقص به اوج كمال است؛ چنان : فرمايندكه

جـ]در قرآن[مقصود از تفكر« و آن است كـه از آيـات شـريفه ستجوي مقـصد

و چون مقصد قرآن، چنانچه خود آن صحيفه نورانيه فرمايـد، هـدايت  مقصود كند

و هـدايت بـه  و اخراج از همه مراتب ظلمات به عـالم نـور به سبل سلامت است

طريق مستقيم است، بايد انسان به تفكر در آيـات شـريفه مراتـب سـلامت را از 

ت تا منتهي النهايه آن كه حقيقت قلب مرتبه دانيه آن كه راجع به قواي ملكيه اس 

در: به تفسيري كه از اهل بيت–سليم است وارد شده كه ملاقات كند حق را

امـام(». بـه دسـت آورد-)3/26كلينـي،(صورتي كه غير حـق در آن نباشـد 

)203/ آداب الصلوه،،خميني

و متشابه  جايگاه تأويل در آيات محكم

» التمهيـد«ي تأويـل از قـول صـاحب كتـاب همان طور كه در معنـاي اصـطلاح
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و و يا به مفهوم معناي ثـانوي كـلام گذشت، تأويل يا به مفهوم توجيه متشابه است

.باشدبرداشت معناي باطني مي

، كه در پاسخ به شبهات نويسنده جـزوه»كشف الاسرار« در كتاب;امام خميني

 سـوره آل عمـران،7 آيـة به رشته تحرير در آورده، پـس از ذكـر» اسرار هزار ساله«

: در اين آيه تصريح شده است به اينكه آيات بر دو گونه اسـت«: چنين نگاشته است

و همه آن را مي و يك آيات متـشابهات يك آيات محكمات كه تأويلي ندارد فهمند

و راسخان در علم كـسي  و تأويل آن را جز خدا و از قبيل رمز است كه تأويل دارد

)323-322/ كشف الاسرار،ي، خمينامام(».داندنمي

و، تأويل را منحصر بـه آيـات متـشابه نمـي;با اين وجود، حضرت امام داننـد

داننـد كـه شـامل كـل آيـات قـرآن اعـم از حوزه تأويل را مربوط به باطن آيات مي 

و متشابهات است؛ چنان مي محكمات : فرمايندكه

ه« و به توجيه ديگر هفتـاد از براي كتاب تدوين الهي به اعتباري هفت بطن ست

و آن  و راسخان در علـم كـسي را از آن بطـون آگـاهي نيـست بطن كه جز خدا

و بـد، معاني را مس نمي  و اخلاق پـست كند، مگر كساني كه از حدثهاي معنوي

و هـر كـس بـه هـر  و عملي آراسته باشند و با فضايل علمي و پاكيزه بوده پاك

و مقدس مقدار كه منزه  و نـصيبش از تر است، تر و حـظ  تجلي قرآن بر او بيشتر

)95-94/شرح دعاي سحر،ي،امام خمين(».تر خواهد بودحقايق قرآن فراوان

و;بر طبق باور عرفاني امام خميني بنابراين، همـه آيـات الهـي اعـم از محكـم

هاي معنايي بـاطن آيـات يابي به لايه متشابه، داراي تأويل هستند كه عبارت از دست 

علَيك الْكتَِـاب«: سوره آل عمران7 از اين رو، در توضيح آية.شدبامي أنَزَْلَ  هو الَّذيِ

مـا قلُُـوبهِمِ زيـغٌ فَيتَّبعِـونَ متشََابهِات فَأمَا الَّذِينَ فِـي وأُخرَُ أمُ الْكتَِابِ محكَمات هنَّ اتآي ْمنِه

منِهْ ابتغَِاء الْفِ هفيِ العْلِمِْتشََاب إِلا اللَّه والرَّاسخُِونَ َتَأوِْيله َلمعي وما تـوان مي»تنْةَِ وابتغَِاء تَأوِْيلهِِ

إِلا اللَّـه«قسمت اخير اين آيه«: گفت تَأوِْيلَـه لَـمعي  صـراحت در ارجـاع ضـمير»وما

كنـد كـه اقتضا مي ندارد؛ هر چند ظهور سياقي كلام» ما تشابه«به خصوص» تأويله«

و مراد» ما تشابه«در اين فراز از آية كريمه نيز خصوص» تأويله«مرجع ضمير  باشد

 فَيتَّبعِـونَ مـا تَـشَابه«از تأويل، در اين جمله نيز همان معنايي باشد كه در جملة قبل 
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«منِهْ ابتغَِاء الْفتِنْةَِ وابتغَِاء تَأوِْيلِـه ما[ِ ، از تأويـل اراده شـده])تـشابه منـه اي ابتغاء تأويل

إِلا اللَّه«شود كه در اين فراز است؛ اما از روايات فراواني استفاده مي َتَأوِْيله َلمعي »وما

و مراد از تأويل تنها  » تَأوِْيلهَ«مرجع ضمير خود قرآن است، نه خصوص متشابه آن

از آن است؛ زيرا در اين روايـات، باشد، بلكه اعم معناي مقصود از آيات متشابه نمي 

بنـابراين،. تأويل، با غير معناي مقصود از آيات متـشابهات نيـز تطبيـق شـده اسـت 

اين جمله از آية كريمه، كبراي كلي است كـه تأويـل در جملـه اول،: توان گفت مي

. صغراي آن است

و عقيده، بدانها استناداتوان براي اثبو اما رواياتي كه مي : جستت اين رأي

و لهـا«: سألت ابا جعفر، عن هذه الرواية: عن فضيل، قال« الا ما من القرآن آيـه

و بطن  و بطنه تأويله،:، فقال»ظهر إِلا«: قال االله ... ظهره تنزيله تَأوِْيلَـه َلمعي وما

فيِ العْلِمِْ )92/97مجلسي،(»، نحن نعلمه»اللَّه والرَّاسخُِونَ

يس« در بـارة ايـن7از امـام بـاقر:ار روايت شده است كـه گفـت از فضيل بن

و هيچ آيه«: فرمايدروايت كه مي در قـرآن نيـست، مگـر اينكـه ظهـري دارد اي

ظهر قرآن، همان چيزي است كـه در مـورد آن نـازل: فرمود. بطني، سؤال نمودم 

و بطنش همان تأويل آن است،   تأويـل او را ندانـد،«: خداوند فرمود ... شده است

و ما تأويلش را مي در علم و راسخان ».دانيمجز خدا

إِلا اللَّه«از استناد به آية كريمه َتَأوِْيله َلمعي  در ذيل حديث، چنـين اسـتفاده»وما

شود كه تأويل به معناي رهيافت به بطون آيات كه حـوزة وجـود تأويـل را كـل مي

 از مـصاديق تأويـل در آيـه– نه خـصوص متـشابهات–داند دايرة وجود قرآن مي 

. باشدشريفه مي

االله:7عن بريد قلت لابي جعفر« إِلا اللَّـه والرَّاسِـخُونَ«: قول َتَأوِْيله َلمعي وما

فِـي«يعني تأويل القرآن كله:، قال»فيِ العْلِمِْ إِلا اللَّه والرَّاسخُِونَ َتَأوِْيله َلمعي وما

)92/92مجلسي،(» ...العْلِمِْ

مي« فِـي«در باره آيـه شـريفه7از امام باقر: گويدبريد  إِلا اللَّـه والرَّاسِـخُونَ

در: سؤال نمودم، فرمود» العْلِمِْ و راسـخان يعني تأويل كل قرآن را جـز خداونـد

».دانندعلم نمي
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را7در اين روايت نيز امام باقر به صراحت، مقصود از تأويـل در آيـه شـريفه

ميت )215-214/ محمدي آراني،(».دارندأويل كل قرآن بيان

و مباني تأويل  اصول

 ضرورت تأويل قرآن.1

و عرفاني به اين نكته اشاره كرده اند كـه قـرآن داراي بسياري از كتابهاي تأويلي

و تأويلات عرفاني به دنبال كشف باطن مي  و باطن است و عرفا با اكتفـا ظاهر باشد

از. باطني قرآن هستند ناهايهر، در جستجو مع نكردن به ظا  بنـابراين، سـخن گفـتن

و پرداختن به آن، در واقع سـخن گفـتن از ضـرورت تأويـل  ضرورت كشف باطن

. است

اگر چه ضرورت تأويل قرآن را به صـراحت نفرمـوده، امـا لـزوم;امام خميني

و  و بـر آن از دو جـه تأكيـد ورزيـده توجه به معاني باطني آيات قرآن را بيان نموده

: است

 عموميت دعوت قرآن. الف

)1/72سـبحاني،.(دانـد قـرآن كـريم را داراي هفتـاد بطـن مـي;حضرت امـام

و حقـايق علميـه در حـضرت واحـديت وحقيقت قرآن شـريف را از شـئون ذاتيـه

كه در اين صورت اگر خداوند) 181/آداب الصلوة،ي،امام خمين(فرمايد معرفي مي 

و  خِـرُ والظَّـاهرُِهـو الأولُ والآ«: كه قرآن فرمـوده اسـت باطن است؛ چنان داراي ظاهر

و بـاطن دارد)3/حديد(» والبْاطِنُ و اگـر در معرفـت شـئون. كتاب الهـي نيـز ظـاهر

و دنو ادني به مقام جامعي امام:ك.ر(ت معرفي شده است، ربوبيت، حق در علو اعلا

و براي جميع طبقات قرآن نيز)81/آداب الصلوه،ي،خمين و باطن است  جامع ظاهر

: بشري نازل شده است

و« و قاطبه سلسله بـشر اسـت چون اين كتاب شريف براي سعادت جميع طبقات

و امكنـه مختلـف  و ازمنـه و اخـلاق و عادات در حالات قلوب اين نوع انساني

قـرآن بنـابراين،) 187/همـان،(».هستند، همه را نتوان به يك طور دعوت كرد 

و  و با مراتب نازل شده و باطن كـه«كريم بر دو وجه ظاهر از اين جهـت اسـت
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وهمه آيـات;بر طبق باور عرفاني امام خميني  الهـي اعـم از محكـم

هاي معنـايي يابي به لايه متشابه، داراي تأويل هستند كه عبارت از دست

.باشدباطن آيات مي

و طريق متشتتّه مردم را دعوت و فنون متعدده اين كتاب شريف به اقسام مختلفه

ازدر اين كتاب جامع«و) همان(».فرموده است  الهي، بـه طـوري ايـن معـارف

از الافعال مذكور است كه هر معرفة الذات تا معرفة   طبقه به قدر اسـتعداد خـود

)185/همان،(».كنندآن ادراك مي

 اكتفا به ظاهر موجب هلاكت.ب

و لزوم تأويل آيات آن در ديـدگاه امـام وجه ديگر ضرورت توجه به باطن قرآن

و  و باطن، موجب جهـل و نرفتن به مغز خميني؛ اين است كه توقف در ظاهر آيات

و ولايت  و هلاكت استانكار نسبت به نبوت :و سبب مرگ

و« و قـرآن فـرو فرسـتاده ربـاني، همـين پوسـته گمان مكن كه كتاب آسـماني

و نـرفتن بـه  و ماندن در حد ظاهر و بدان كه ايستادن در حد صورت صورت است

و پايـه تمـامي انكـار  و ريـشه تمـامي جهالتهـا و هلاكت اسـت و باطن، مرگ مغز

و ولايت نبوت مي ها )60-59/ شرح دعاي سحر، ام خميني،ام(».باشدها

 وضع الفاظ براي معاني عام.2

و مـادي بـه كـار مراد از اين اصل آن است كه واژه هايي كه در معاني محسوس

 ظاهري توسعه يابند؛ زيرا موضوع له الفاظ عام اسـت ناهاياند، به اعم از آن مع رفته

و قيودي كه از مصاديق كلمات نشأت گرف وو خصوصيات ته، تأثيري در اصل معنـا

حقيقت موضوع له ندارد؛ بلكه حقيقت لفظ عبارت از امري است كه بر همه مراتب 

و درجات آن قابل انطباق باشد  و بر همه شئون بر ايـن اسـاس، اطـلاق. قابل صدق

و حقايق غيبي كه مبـادي حقـايق خـارجي هـستند، بـسا الفاظ بر عالي  ترين مراتب

و پايين كه در حد فهـم عـرف مـردم اسـت، تر از اطلاق شايسته آنها بر مراتب نازل

. باشدمي
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و حقـايق طـولي آن با پذيرش اين مبنا، اگر واژه در–اي بـه معـاني مجـرد  كـه

و–باشد مراتب بالاي معناي ظاهري واژه مي  توسعه يافت، اين اسـتعمال، مجـازي

و استعمال حقيقي مي  كه ملا محسن فـيض باشد؛ چنان بر خلاف موضوع له نيست

: نويسدكاشاني مي

و« و يـك قالـب و روح وجـود دارد براي هر معنـايي از معـاني، يـك حقيقـت

و قالبهاي چندي دارد. صورت و. گاهي حقيقت، صورتها الفاظ تنها براي حقـايق

و ميان آنها روح معاني وضع شده  و از آنجا كه حقايق، در قالبها وجود دارند اند

وج  در مورد قالبها به نحو حقيقت استعمال مي نوعي اتحاد ».شوندود دارد، الفاظ

)1/31فيض كاشاني،(

: نويسدو ميرزا مهدي آشتياني مي

مي« و ثابت باشد، ايـن بدان كه يكي از قواعد ذوقي كه نزد ارباب معرفت مقرر

در» ميـزان«به عنوان نمونه، واژه. اند است كه الفاظ براي معاني عام وضع شده 

مي نظر آنان براي هر چيزي است كه با آن اندازه و تعيين مقدار شود؛ خواه گيري

يا تـرازو) باسكول(اين ميزان از جنس آهن باشد يا از جنس ديگر، از جنس قپان 

و عـروض يـا از  و نحو، منطق و مانندش باشد يا از قبيل صرف و متر و شاقول

آ و ديگر چيزها باشد، يا شـود از گيـري مـي نچه كه اندازه قبيل عدل، عدل كامل

جواهر يا اعراض، از ماديات يا مجردات، اعيان يا ذوات، صفات يا ملكات، افعال 

و غير آن باشد  اگر چنين توسعه مفهومي انجام گرفـت، ديگـر اشـكالي.و اعمال

ندارد كه تعبير ميزان بر منطق، صرف، نحو، عروض، موسيقي، عدل، قرآن، عقـل 

و انسان كام  و اسـتعمال حقيقـي باشـد، نـه از كامل لِ مكمل همگي درست باشد

در جاي خود اندازه و مجاز؛ چون در حقيقت هر كدام از آنها گيـري طريق تشبيه

)8/مدرس آشتياني،(».كندمي

و كليـدي ايـن اصـل در فهـم اسـرار بـاطني;امام خميني درباره نقش محوري

: اندقرآن، چنين فرموده

 ايـن معنـا را بـه دسـت– رضي االله عنهم–و كلمات عرفا آيا از اشارات اوليا«

در اين آورده و آيا و حقيقت آنها وضع شده است؟ اي كه الفاظ براي روح معاني
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در اين مطلب انديشيدن، از عبادت مطلب تدبر كرده اي؟ به جان خودم سوگند كه

و اصـل اصـول   شصت سال بهتر است؛ زيرا اين مطلب، كليـد كليـدهاي معرفـت

و الولايـه،ي،امام خمين(».فهميدن رازهاي قرآن است  مصباح الهدايه الي الخلافه

/39(

وجـود دارد،» رحـيم«و» رحمن«به عنوان مثال، يكي از مشكلاتي كه در معناي

آن: اندعلماي ظاهر گفته«اين است كه  و در و رحيم مشتق از رحمت اسـت رحمن

و رقت نهفته، در نتيجه اطلاق آن  . بر ذات مقدس حق داراي اشكال اسـت عطوفت

و توجيه آن پردا و آن را مجاز گرفته به همين علت، به تأويل (اندخته آلوسي،:ك.ر.

و)1/98 برخي ديگر در استفاده از اين گونه اوصاف به مقاصد كـلام توجـه كـرده

و افعال است، نـه بـه لحـا گفته ظ اند كه اطلاق اين اوصاف بر خداوند به لحاظ آثار

و اوصاف و. مبادي و رحيم اين است كه كـسي معاملـة رحمانيـت و معناي رحمن

. رحمت كند

مي;اما امام كـه» رحمان«داند، به ويژه در كلمه به صراحت مجاز بودن را بعيد

گـردد كـه آور است؛ چون اين كلمه در معنايي وضـع مـي استعمال مجاز آن شگفت 

و مجـاز  بـدين روي، راه حـل. بلاحقيقـت اسـت استعمال مجاز در آن جايز نيست

:سازدمبنايي خود را مطرح مي

از: انـدو اهل تحقيق در جواب اين گونه اشكالات گفته« الفـاظ موضـوع اسـت

و حقايق مطلقه  در. براي معاني عامه و رقت داخل پس بنابراين، تقيد به عطوفت

و از اذهان عاميه اين تقيد تراشـيده  در موضوع له لفظ رحمت نيست الا و شـده

و اين مطلب به حسب ظاهر بعيد از تحقيق اسـت؛ زيـرا  اصل وضع دخالت ندارد

و  و معاني مجـرده معلوم است كه واضع نيز يكي از همين اشخاص معمولي بوده

در نظر نگرفته  بلي، اگر واضع حق تعـالي ]. است[حقايق مطلقه را در حين وضع

و الهام الهي، از  ممكـن ... براي اين مطلـب وجهـي اسـت يا انبيا باشند به وحي

در حين وضع، معـاني  در بيان اين مطلب چنين گفت كه واضع لغات گر چه است

در ازاي آن وضـع شـده،  در نظر نگرفته است، ولي آنچه كه از الفـاظ مجرده را

خواسته وضع كند، آنچـه همان معاني مجرده مطلقه است؛ مثلاً لفظ نور را كه مي 
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ميدر نظر واضع از بـه–آمده، گر چه همـين انـوار حـسيه عرضـيه بـوده انوار

در–فهميده واسطه آن كه ماوراي اين انوار را نمي و  ولي آنچه را كه لفظ نـور

ازاي او واقع شده، همان جهت نوريت او بوده، نه جهت اختلاط نـور بـا ظلمـت،

ف نيـستند، كردند كه اين انوار عريضه محدوده نـور صـر كه اگر از او سؤال مي 

در ازاي همان جهت نوريت و فتور است، آيا لفظ نور بلكه نور مختلط به ظلمت

و ظلمانيت آن است؟  اوست يا در ازاي نوريت

و جهت ظلمت بـه در مقابل همان جهت نوريت است بالضروره جواب آن بود كه

در موضوع له نيست  و همين طور است جميع الفاظي كه بـراي ... هيچ وجه دخيل

و كمال است، موضوع است مع امام(».اني كماليه، يعني اموري كه از سنخ وجود

)250-249/آداب الصلوه،ي، خمين

و سـاير در توسعه معنايي واژه;تلاش امام و نـار و رحـيم، نـور هاي رحمـن

هاي مشابه، توسعه معنايي براي درك معارف الهي، بـه ويـژه در شـناخت حـق واژه

و معاني بلند قرآن   در لفافه متداول عرفي است كه به زبان قوم استعمال شـده تعالي

و استعمال لفظ در غير موضوع له بـرده مـي -1/356ايـازي،(».شـودو گمان مجاز

358(

نيز در اصل بـراي ابـزار نقـش صـورت بـر روي» قلم«و به عنوان نمونه، كلمة

است يا آهـن الواح وضع شده است، بدون آنكه جنس آنها مورد نظر باشد كه از ني 

يا جز آن؛ بلكه اصلاً جسم بودنِ قلم، جزء حقيقت موضـوع لـه نيـست؛ چنـان كـه 

و نيز لوحي كه در آن، الفـاظ نقـش  محسوس يا معقول بودن نقش نيز شرط نيست

( چـوب يـا كاغـذ يـا جـز آن باشـد شود، لازم نيست كه از جنس مي فـيض:ك.ر.

)1/31كاشاني،

و كلام.3  الهيذو مراتب بودن كتاب

 معناي كتاب. الف

و همان طور كه بيان شد، الفاظ براي معاني عام وضـع شـده و خـصوصيات انـد

از ايـن رو، در معنـاي.، تأثيري در موضوع لـه نـدارد قيود نشأت گرفته از مصاديق 
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و مانند آن لازم نمي و دوات و كاغذ و در نتيجه، كتاب به كتاب نيز وجود قلم باشد

و مقـصود صـاحبش را نـشان دهـد هر چيزي اطلاق خو  . اهد شد كـه بتوانـد مـراد

و هـدف او باشـد، كتـاب و حكمت بنابراين، هر چه كه نشان دهندة خداوند متعال

و يـا كتـاب;كه امام خميني الهي است؛ چنان  هـاي الهـي نيز عالم هستي را كتاب

و فرموده است :دانسته

ك« و شهود همگـي و كشور هستي از غيب و عوالم وجود و آيـات تـاب اسـت

و  و فـصلهايي اسـت مفـصل، و آن را ابوابي است تنظـيم شـده، و كلمات، كلام

و خاتمـه كليدهايي است كه ابواب آن با آنها باز مي  هـايي كـه كتـاب بـه شـود،

و هر كلمه آنها به پايان مي وسيله و رسد، و هر حرفـي را زبـري اي را حرفهايي

1.استبيناتي 

ويني الهي كه خداي تعالي آن را با دست قدرت كاملة خـود پس فاتحة كتاب تك

و از هر گونـه  و همة كتاب به وجود جمعي الهي كه از كثرت منزه تصنيف فرموده،

و كدورتي مقدس است، در آن وجود دارد، از جهتي همان عالم عقول مجرده  عيب

و از جهتي خود مشيت  و تعين اولي مشيت است است؛ زيراو روحانيون از ملائكه

و تـصنيف ربـاني، ... مشيت است كه مفتاح غيب وجود است  و خاتمة كتاب الهـي

و فتح، يكي و طومار عالم كون به حسب قوس نزول است وگرنه ختم عالم طبيعت

و خاتمـه ... است  و بـاب اش سـورهو در فاصلة فاتحـة كتـاب و آيـه هـا و هـا هـا

.هاست فصل

و تصنيف الهي و منـازلش يـك پس اگر وجود مطلق  منظم را به همـة مراتـب

و جـزوي از كتاب اعتبار كرديم، آن وقت هر عـالم از عـوالم كليـه بـابي از ابـواب

و جزوه و فصل آن خواهـد بـود، و هر عالم از عوالم جزئيه سورة آن هاي آن بوده،

و كلمـة آن  هر مرتبه از مراتب هر عالم يا هر جزئي از اجزاء آن عالم آية آن كتـاب

و آية شريفةيم سـپس شـما. از آيات او آن است كه شما را از خـاك آفريـد«شود،

تا آخـر آيـات، بـه ايـن اعتبـار بـر)20/روم(».بشري شديد پراكنده در روي زمين 

و تصنيفو اگر سلسلة وجود را كتاب. گردد مي هـاي متكثـر دانـستيم، هاي متعدد

آي  و و كلماتي دارد به اعتبار مراتب هر عالم كتاب مستقلي خواهد بود كه ابواب ات
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و مثل اينكه آية شريفة و افراد، در«و انواع و خـشكي نيـست مگـر اينكـه هيچ تـر

را. به حسب ايـن اعتبـار اسـت)59/انعام(» كتاب مبين است  و اگـر هـر دو اعتبـار

منظور داشتيم، وجود مطلق، يك دوره كتاب چند جلدي خواهد بود كه هر جلد آن

و داراي بابه  و فصلها ميا -85/شرح دعاي سـحر، امام خميني،(».باشدآيات بينات

87(

: گويدمي» گلش راز«و شيخ محمود شبستري در

جا« در تجليّ است به نزد آن كه  همه عالم كتاب حق تعالي است نش

و وقوف است و جوهر چون حروف است مراتب جمله آيات  عرض اعراب

و آن ديگـر اخـلاص » از او هر عالمي چون سوره خاص يكي چون فاتحه

)733/لاهيجي،(

و رابطه آن با كتاب.ب  معناي كلام

اي از كلمات خداونـد متعـال از ديد اهل معرفت، هر فردي از افراد وجود، كلمه

و ظهور آن ذات يگانـه؛ چـرا كـه  و جلوه در«است كـلام بـه معنـاي تـأثير مـتكلم

و به آن وسيله، آنچه در نفس اوسـت مخاطب است به قوه  اي كه تابع اراده او باشد

و ايجاد حق تعالي، اعيان ممكنات را نيز  و به او رسانده شود به مخاطب، ابراز شده

و حروف خداي تعالي هستند كـه آنهـا را بـه وسـيله  چنين است؛ زيرا آنها كلمات

و حركت حبي غيبي از نفس خود اظهار نمو  ده تا به وسـيله ايـن كلمـات، خداونـد

و صفات او شناخته شود )74/قونوي،(».اسما

و بنابراين، تمامي موجودات كلام الهي خوانده مي شوند؛ بدين جهت كـه نـشانه

 كلام الهي به كلام انسان در اظهار آنچه با تمثيل;امام خميني. آيه ذات الهي هستند 

و قدرت او نشأت مي در خفاست، كلام خدا را تجلي او مي و داند كه از اراده گيـرد

اووسيله : اي است براي شناخت

پس بايـد.و از مثلهاي اعلا براي شناخت آفريننده انسان، شناخت كلام او است«

و بـا سـير كـردن بـه دانست كه كلام از هوايي كه از باطن انسان بيرون مي  آيد

ت  و گذشتن از مراحل سير به خارج، ميمنازل خارج و از عـالم عيني به خود گيرد

در نهاد اوست،  و و خاطر گوينده در ضمير و از آنچه غيب به شهادت ظاهر شده
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و حقيقت امر او را كشف مي خبر مي و باطن مقصد كـه. كنـد دهد پـس گوينـده

و ايجاد مي  و آن را از عـالم غيـب بـه عـالم شـهادت فـرود كلام را انشاء كنـد

و از آسمان نها مي رساند، به خاطر آن حب ذاتي استد به مرحله ظهور مي آورد

و ظاهر نمودن ملكات درونـي خـود دارد  پـس. كه به بروز دادن كمالات باطني

در مرتبه خفا مي  و چون اظهار آن پيش از آنكه انشاء سخن كند، كمالاتش باشد

و انشاء كلا  و عاشق اعلان آنهاست، از اين جهت ايجاد م كمالات را دوست دارد

و مقامش شناخته شود مي حـق: اندو اهل معرفت گفته... كند تا قدر تكلم حضرت

و قدرتش تعلقت بگيرد كه آنچـه  تعالي عبارت از تجلي حق است كه چون اراده

و ايجاد نمايد، آن تجل  در غيب است، اظهار كند امـام(».شودي حاصل مي را كه

)92-91/ شرح دعاي سحر، خميني،

سش است كه رابطه كلام الهي با كتاب الهي چيـست؟ آيـا دو حال، جاي اين پر

 چيزند يا با همديگر متحدند؟

و ضبط شود، كتاب مـي و بـه عبـارت پاسخ اين است كه كلام وقتي ثبت گـردد

: اندشود؛ چنان كه گفتهديگر، كلام وقتي تشخيص يابد، كتاب مي

ك« سب كردن نقش تعين، كلام، عبارت است از اجتماع حقايق بسيط كه به اعتبار

)586/فناري،(».كتابت است

و و اگـر تفـاوتي بـين كـلام و هر كتابي كـلام  بنابراين، هر كلامي، كتاب است

و نسبي است  مقصودي كه بيان شده است، اگـر بـا فاعـل آن2.كتاب باشد، اعتباري

و اگـر بـا قابـل آن سـنجيده شـود، كتـاب اسـت (مقايسه شود، كلام است قـوامي.

حق)7/11ي، شيراز بدين جهت، برخي بر اين باورند كه جانهاي وجودي را اگر به

و اگر به خلق نسبت دهيم، كتاب است  مي. نسبت دهيم، كلام، توان كتاب خـدا پس

و كلام او را، كتاب او ناميد (را، كلام خدا )137-136/ محمدي آراني،:ك.ر.

قبل از تنزل، كـلام نفـسي حضرت امام با توجه به اين موضوع، حقيقت قرآن را

و فرموده است : خداوند كه از شئون ذاتيه اوست، دانسته

از« و تطور به اطوار فعليه حقيقت قرآن شريف الهي قبل از تنزل به منازل خلقيه

و آن حقيقـت كـلام نفـسي  در حضرت واحديت است و حقايق علميه شئون ذاتيه
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در حضرت اسمائيه اسـت ،ة آداب الـصلوي،امـام خمينـ(».است كه مقارعه ذاتيه

/181(

و نـور و كلام الهي را طهـارت ضـمير و شناخت كتاب الهي همچنين راه درك

و فرموده است : باطني معرفي نموده

و روحي كه اگر تو را دلـي« اگر تو را دلي باشد كه با انوار الهي نوراني باشد

و روحي كه با اشعه  و باشد كه با انوار الهي نوراني باشد  روحاني روشـن باشـد

چراغ زيتونيِ قلبت هر چند بدون تماس با شعله تعليمـات خـارجي روشـن شـده

و آن نور باطني را كه پيش پايت را روشن مي  سازد، به قدر كـافي داشـته باشد

باشي، به طور مسلم سرّ كتاب الهي براي تو منكشف خواهـد شـد، مـشروط بـر 

در مس كتاب الهي  و حقيقت كلمـه اينكه طهارتي را كه  لازم است، داشته باشي؛

و آيت كبري خواهي شناخت مثَل اعلي در آيينة و غايت تكلم حق تعالي را الهي

و شهود همگي كلام الهي است كه به وسـيله  و عوالم غيب و اينكه مراتب وجود

و بـه هوايي كه عبارت است از مرتبة عماء از مرتبه هويت عينيـه خـارج گـشته

و خاطر حب ذات  ي كه به اظهار كمال خود داشـته، از آسـمان الهيـت نـازل شـده

و منزلتش شـناخته شـود؛ چنـان و صفاتش فرموده تا شأن در تجلي به اسماء كـه

و چون دوست داشـتم كـه شـناخته شـوم،«: حديث است  من گنجي پنهاني بودم،

بـه تحقيـق كـه«: است كه فرمود7و از علي».خلق را آفريدم تا شناخته شوم 

و خد در كلامش براي بندگانش تجلي كرده، ولي آنان بـصيرت ندارنـد اي تعالي

».بينندتجلي او را نمي

خدا به هر چيـزي كـه اراده وجـود آن را داشـته باشـد،«:و از آن حضرت است

مي» باش«: گويد مي آيد، ولي اين گفتن نـه بـه واسـطه صـدايي آن هم به وجود

و نه آوازي كه   شنيده شود، بلكـه كـلام خـداي سـبحان است كه به گوش برسد

)92-91/همان،(».عبارت از فعل اوست

و مراحل كتاب.ج  اقسام

كه همـان قـرآن مجيـد» كتاب تدوين«: از ديدگاه عرفا، كتاب الهي دو نوع است

و  و خـود بـر دو قـسم» كتاب تكوين«است كه عبارت از همه جهان هستي اسـت
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غ» كتاب آفاقي«: باشدمي و كه عالم كه جـان انـساني» كتاب انفسي«ير انساني است

: فرمود7است؛ چنان كه امام صادق

و هي الكتاب الذي كتبـه« اعلم ان الصورة الانسانية هي اكبر حجج االله علي خلقه

)383/آملي،(» ...بيده

و او همـان بدان كه صورت انساني بزرگ« ترين حجتهاي الهي است بر خلقـش

ب .ه دست خود نگاشته استكتابي است كه خداوند ...«

: آمده است7و در شعر منسوب به امير المؤمنين علي

لا تبصر« و لا تشعر دوائك فيك و و دائك منك

 باحرفه يظهر المضمر انت الكتاب المبين الذي

)67/سبزواري،(»و فيك انطوي العالم الاكبر اتزعم انك جرم صغير

و منـشأ داروي شفا بخش تـو در دسـت خـود توسـت، ولـي نمـي«عنيي بينـي

تو كتاب روشني هستي كه بـا حرفهـايش،. داني ات خودت هستي، ولي نمي بيماري

آيا گمان كردي كـه تـو تنهـا جـسم كـوچكي. گرددآنچه در نهان است، آشكار مي 

».و حال آنكه عالمي كبير در درون توست! هستي

و مراتـب هفـت هر يك از اين اقـسا و بلكـهم كتـاب، داراي ظهـر، بطـن گانـه

و ملكوت تا پـايين  تـرين مراتـب عـالم هفتادگانه از بالاترين مراتب عوامل جبروت

و بدين ترتيب، قرآن كريم، اين كتاب تدوين الهي، همـه منـازل را در ملك مي  باشد

و عـالم مل ـ و از مقام غيب، نزول كرده تا به مرحله شهادت ك در قالـب هم پيچيده

و حروف در آمده است گرچه كلام الهي از جهت نزول داراي مراتب فراوان. الفاظ

است، اما حقيقت واحدي است كه در مقام اطلاقش، همان صورت علم حـق اسـت 

و  و نقـش و صـوت و نزول آن، از اين مرتبه تا بـه عـالم لفـظ كه عين ذات اوست

و تجلي همين حقيقت است  أنَزْلَنَْـاه«در آيه شريفه»ه«ضمير. كتب، تنزل  بـر»...إنَِّا

و ذات» هويـت مطلقـه«گردد كه مطابق رأي عرفا به همين حقيقت واحد منطبق مي

و تمامي مراتب آن از عالي أنَزَْ«-ترين مراتب مقدس الهي اشارت دارد فِـيإنَِّـا لنَْـاه

فيِ«،)1/قدر(» لَيلةَِ الْقدَرِ أنَزْلَنَْاه مباركةٍَإنَِّا و-)3/دخان(» لَيلةٍَ تا بـه مرحلـة صـوت

عرَبِيا«نقش  قرُْآنًا أنَزْلَنَْاه كذَلَِكو اطـوار)113/طه(» و ، تنزلات مراتب متعدد هـستي
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)43/زاده آملي، حسن:ك.ر(.نور علم است

و تدويني، هر يك از آنهـا;امام خميني  با توجه به تقسيمات كتاب به تكويني

و بر لزوم توقف نكردن بر ظاهر كتاب آسماني قـرآن تأكيـد را داراي بطون مي داند

و مي مي طور كه از براي كتاب تـدويني الهـي بـه اعتبـاري بدان همان«: فرمايدورزد

و آن  و پايداران در علم كسي را از آن بطون آگـاهي نيـست هفت بطن كه جز خدا

و بـد، حدث كند، مگر كساني كه از معاني را مس نمي  و اخلاق پـست هاي معنوي

و هر كس به هـر مقـدار  و عملي آراسته باشند و با فضايل علمي و پاكيزه بوده پاك

و مقدس كه منزه  و نـصيبش از حقـايق تر و حـظّ تر است، تجلي قرآن بـر او بيـشتر

هـاي هاي تكويني الهي چه كتـاب تر خواهد بود، همچنين است كتاب قرآن فراوان 

و  و تكـويني از ايـن جهـت چه كتاب انفسي و اين دو كتـاب تـدويني هاي آفاقي،

. كاملا مانند يكديگرند

و پس از براي كتاب و يا هفتاد بطن است كه تأويل هاي تكويني نيز هفت بطن

و حدث داند، مگر افرادي كه از كثافت تفسير آنها را كسي نمي  هـاي هاي عالم طبع

و آنها را لمس نم  كند، مگر پاكيزگان؛ زيرا آنها نيز از نـزد پروردگـاريآن منزه باشند

. اندرحيم نازل شده

از! پس اي مسكين و و دل خود را پاك گـردان در راه پروردگارت مجاهده كن

و آن را بـا  و بـالا بـرو، و كتاب پروردگارت را قرائت كـن تسلط شيطان بيرون شو

و ظاهر آن متوقف مبـا  و در قشر و تأمل بخوان و خيـال مكـن كـه كتـاب تفكر ش

و صـورت نيـست؛ چـه آنكـه بـر و قرآن نازل شدة رباني به جز اين قـشر آسماني

و باطن تجاوز نكردن،  و به مغز و در عالم ظاهر معتكف شدن صورت توقف كردن

و اصل ريشه  و هلاكت و مرگ است و سـنگ اساسـي انكـار نبوتهـا هـاي جهالتهـا

و چـشم دلـش از ولايتهاست؛ زيرا نخستين كسي كه خو  د در مرحلة ظـاهر ايـستاد

و امـر بـر او مـشتبه7حظّ باطن كور شد، شيطان لعين بود؛ چون ظاهر آدم را ديد

و گفت  و من از او بهتـرم«: شد و او را از گل، )12/ اعـراف(».مرا از آتش آفريدي

و فقـط بـه. چون آتش از گل بهتر است و نفهميـد كـه بـاطن آدم را درك نكـردن

ن و روحانيت او را نيز ببينـد، از مـذهب ظاهرش گاه كردن بدون آنكه مقام نورانيت
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و مغالطة در قياس است رسـيده:چنان كـه در اخبـار اهـل بيـت. برهان بيرون رفتن

)96-94/شرح دعاي سحر، ي، امام خمين(».است

و)قرآن(بنابراين، كتاب تدويني الهي ، جلوه ذاتي حق تعالي است كه همچون كلام

و كتا و ظـاهري اسـت ب تكويني الهي برحسب درجه تجليات، داراي مراتب باطني

.جامعيت آن تا به حدي است كه مانند ذات الهي، معاني آن پايان ناپذير است

:امكان حصول علم تأويل براي غير معصومين.4

از ديگـر مبـاني:يابي به علم تأويل قرآن بـراي غيـر معـصومين امكان دست

خ  اي اسـت كـه تأويـل قـرآن را در اين مبنا بر خلاف عقيده. است;مينيتأويلي امام

مي:و اهل بيت9انحصار رسول خدا  و ديگـران به عنوان راسخان در علم داند

. داردرا از نزديك شدن به حريم اين علم بر حذر مي

: اگر چه در يك جا فرموده است;امام خميني

انما يعـرف القـرآن«: ما بايد.ل كنيمتوانيم قرآن را تأوي ما به رأي خودمان نمي«

به) 27/185حر عاملي،(» من خوطب به  و از طريق وابستگان ما از طريق وحي

و بحمد االله از آن راه هم غنـي هـستيم  صـحيفه امـام،(».وحي قرآن را اخذ كنيم

18/423(

و طهارت و عـلاوه بـر نمي:اما اين علم را منحصر به اهل بيت عصمت داند

يلات عرفاني زيادي در آثار خود دارد، حصول ايـن علـم را بـراي پيـروان اينكه تأو 

و تهذيب نفس از زمره عالمان رباني راسخ در علم:معصومين كه با قدم طهارت

و به تبع اهل بيت  فِـي«آيه مصداق:در آمده إِلا اللَّـه والرَّاسِـخُونَ تَأوِْيلَـه لَـمعي وما

ميشتهگ)7/آل عمران(» العْلِمِْ مياند، ممكن و : فرمايدداند

و احاديـث« و مستفيدان از افادات قرآن شـريف بر متعلمان علوم آن بزرگواران

بـه:اهل عصمت  و جزاي اين عطيـت، معاملـه لازم است كه براي شكر اين نعمت

و دنيـا را بـه آخـرت  ،و قشر را بـه لـب مثل نموده، صورت را به باطن ارجاع،

و قناعت به صور، بازمانـدن از برگردانند كه وق  در حدود، اقتحام در هلكات وف

و لطيفـه الهيـه كـه علـم بـه تأويـل اسـت، بـه  و اين حقيقت قافله سالكان است
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و و تطهيـر نفـوس و رياضات عقليه مشفوع به رياضات عمليـه مجاهدات علميه

و تقديس ارواح حاصل شود،  و مطهـر ... تنزيه قلوب در علـم  بـه گر چه راسـخ

و از اين جهـت، علـم تأويـل بـه تمـام و اوليا معصومين هستند قول مطلق، انبيا

مراتب آن مختص به آنهاست، لكن علماي امت را نيز از آن، به مقدار قدم آنهـا 

ط  و و امام خميني،(».هارت، حظ وافري استدر علم شـرح حـديث جنـود عقـل

)61/جهل،

كه رسوخ در علم همچون وجـود داراي شودو البته از سخنان ايشان استفاده مي

و اكمل آن معـصومين  و مصداق اتم و مراتب است و علمـاي:تشكيك هـستند

و بهـره  و برخـورداري از رباني به ميزان ظرفيت وجـودي منـدي از مراتـب كمـالي

و پاكي نفس از علم تأويل برخوردارند؛ چنان كه مي : فرمايدطهارت

مي« هـر. اي از مراتب عالم داشـته باشـد كه بهره تواند از تأويل آگاه شود كسي

تواند از تأويل قـرآن اندازه كه حظي از مراتب عالم داشته باشد، همان مقدار مي

و بهره  و منتهاي مراتـب كمـالي آگاه مند شود تا جايي كه به غايت كمال انساني

م. برسد امـام(».گـردد راتـب تأويـل مـي در اين صورت است كه آگاه به جميع

و مصباح الانس،ني، خمي )50/تعليقات علي شرح فصوص الحكم

: فرمايدو در جاي ديگر مي

و بـه توجيـه ديگـر ...« از براي كتاب تدوين الهي به اعتباري هفت بطن هـست

و  در علم كسي را از آن بطـون آگـاهي نيـست و راسخان هفتاد بطن كه جز خدا

و كند، مگر كساني كه از حدثها آن معاني را مس نمي  و اخـلاق پـست ي معنوي

و هر كس به هـر و عملي آراسته باشند و با فضايل علمي و پاكيزه بوده بد، پاك

و مقدس مقدار كه منزه  و نـصيبش از تر و حـظ تر است، تجلي قرآن بر او بيشتر

)95-94/شرح دعاي سحر،ي، امام خمين(».تر خواهد بودحقايق قرآن فراوان

ميو آن گاه به مخاطبين كتابش و تهذيب نفـس ان توصيه نمايند كه مجاهده كنيد

و باطن آن برسيد  و به لب و صورت قرآن بگذريد . در پيش گيريد تا بتوانيد از قشر

)95/همان،(

و وصول به درجـات حضرت امام در جاي ديگر پس از بيان اهميت تزكيه نفس
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و كشف سرّ حقـايق و درك بطون و گـشادهو شرح صدر براي تحمل ارواح معاني

: فرمايند شدن دل براي تجريد معاني از ظاهر مي

و چشمه زلال است كه درهاي تأويل بر دلهاي سـالكان« و از اين شجره مباركه

مـي باز مي و به شهر علمـاي راسـخين در سـر شود و راه حـس را پـشت آينـد

و مرحله گذاشته، به منازل كتاب الهي سفر مي  و كنند؛ زيرا كه قرآن را منزلها  ها

و باطنهايي است )70/همان،(.»ظاهرها

و توجه به معاني بـاطني;البته از ديدگاه امام خميني پرداختن به تأويل عرفاني

و تفـسير آنهـا نمـي  باشـد؛ چنـان كـه ايـشان به معناي ناديده گـرفتن ظـاهر آيـات

: فرمايند مي

ح« و حق هر صاحب قي پس عارف كامل كسي است كه همه مراتب را حفظ كند

و بـاطن  و هر دو نشأه باشد، ظاهر و هر دو مقام و داراي هر دو چشم را ادا كند

و تأويلش تدبر نمايد؛ كـه  و تفسير و معنايش در صورت و كتاب را قرائت كند

و دنيـايي  و صورت بدون معني مانند پيكري است بدون روح، ظاهر بدون باطن

بـه رهگذر ظاهر نمـي است بدون آخرت؛ همان گونه كه باطن را به جز از  تـوان

و. دست آورد؛ زيرا دنيا كشتزار آخرت است  پس كسي كه فقط ظاهر را بگيـرد

و روايـات  و آيـات و خود را معطل نموده است در همان جا بايستد، تقصير كرده

و تفكـر در در آيات االله بسياري نيز بر رد آن است كه دلالت دارد بر اينكه تدبر

و كلمات  و تفكـر روي كتابهاي الهي و بر آن كس كه از تدبر ش را نيكو شمرده،

و روايات متوقف گردد، اعتراض دارند و ظاهر آيات در قشر و و كسي. بگرداند

كه فقط راه باطن را پيش گيرد بدون آنكه به ظاهر نگاه كند، خودش از صـراط

و ديگران را نيز گمراه خواهد نمود  را. مستقيم گمراه  بـرايو اما كسي كه ظـاهر

و نگاهش بـه آينـه بـراي ديـدن جمـال] همچـون نگـاه[وصول به حقايق بگيرد

و قـرآن را همچنـان كـه شـايد،  محبوب باشد، اوست كه راه مستقيم را پيمـوده

و از آنان كه از ذكر رب اعراض كرده  و خداسـت. اند، نخواهد بود تلاوت نموده

ك و علم كتاب نزد اوستكه به حقيقت )98/همان،(.»تابش داناست
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هانوشتپي

را: هر حرفي را دو صورت است.1 و صـورت كتبـي كـه يكـي صورت لفظـي

را» زبر« اش مركب است از صورت لفظي»لام«گويند؛ مثلاً حرف» بينات«و ديگري

م« . است»ل«اش فقطو صورت كتبي» ل، ا،

آن.2 و كتاب كه با توجه به نسبت ميـان دو ذكـر شـده در مورد تفاوتهاي كلام

ش:ك.ر: است و كتاب خدا، صحيفه مبين، دوره دوم، ،2عابدي، احمد، كلام خدا

.105/ ش، 1378

و مĤخذ  منابع

 قرآن كريم.1
چاپ اول، دار احياء،لسان العرب ابن منظور، ابي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم؛.2

.ق1408التراث العربي، بيروت، 

و الـسبع المثـانير لوسي بغدادي، سيد محمود؛آ.3 ، وح المعاني في تفسير القرآن الكريم

.ق1405چاپ چهارم، دار احياء التراث العربي، بيروت،

و نـشر آثـار امـام، آداب الـصلوة؛;امام خميني.4 چـاپ دوازدهـم، مؤسـسه تنظـيم

.ش1384، تهران،;خميني

و مـصباح الانـس؛ --------.5 چـاپ اول،،تعليقات علـي شـرح فـصوص الحكـم

.ق1406ؤسسه پاسدار اسلام، قم،م

و جهل؛ --------.6 و عقل و نشر آثار شرح حديث جنود ، چاپ دوم، مؤسسه تنظيم

.ش1377، تهران،;امام خميني

، ترجمه سيد احمد فهري، چـاپ سـوم، نـشر تربـت، شرح دعاي سحر؛ --------.7

.ش1384تهران،

و صحيفه امام؛ --------.8 ،;نـشر آثـار امـام خمينـي، چاپ اول، مؤسسه تنظيم

.ش1378تهران،

قمكشف الاسرار؛ --------.9 ، انتشارات مصطفوي، بي تا،
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و الولاية،؛ ------.10  آشتياني، سيد جلال الدين: مقدمهمصباح الهداية الي الخلافة

و نشر آثار امام خميني .ش1384، تهران،;چاپ پنجم، مؤسسه تنظيم

و مقدمهو منبع الانوار جامع الاسرار آملي، سيد حيدر؛.11 و:، تصحيح هنـري كـوربن

و فرهنگي،  و انتشارات علمي و فرانسه عثمان يحيي اسماعيل، چاپ دوم، انستيتو ايرانشناسي

.ش1368تهران، 

چـاپ،;تفسير قرآن مجيد برگرفته از آثار امام خمينـي ايازي، سيد محمد علي؛.12

و نشر عروج، تهران،  .ش1384اول، مؤسسه چاپ

، چاپ اول، مؤسـسه آل البيـت لاحيـاء وسائل الشيعة حرّ عاملي، محمد بن حسن؛.13

.ق1409التراث، قم،

و معـارج انـسان زاده آملي، حسن؛ حسن.14 ،2شـماره كيهـان انديـشه،، مدارج قـرآن

.ش1372

المفـردات فـي غريـب راغب اصفهاني، ابي القاسم الحسين بن محمد بـن المفـضل؛.15

.ق1324عة الميمنة، مصر، چاپ اول، مطب، القرآن

.ش1367، چاپ سوم، انتشارات دار الفكر، قم، تهذيب الاصول سبحاني، جعفر؛.16

.ش1372، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، شرح الاسماء سبزواري، ملا هادي؛.17

و مقدمهمصباح الانـس فناري، محمد بن حمزه؛.18 محمد خواجـوي، چـاپ:، تصحيح

.ق1416ن، اول، انتشارات مولي، تهرا

و مقدمـه تفسير صـافي فيض كاشاني، محسن؛.19 شـيخ حـسين الاعلمـي،:، تـصحيح

.مؤسسة الاعلمي للمطبوعات، بيروت، بي تا

چـاپ، الحكمـة المتعاليـة فـي الاسـفار العقليـة قوامي شيرازي، صدر الدين محمد؛.20

. چهارم، دار احياء التراث العربي، بيروت

چاپ دوم،، اعجاز البيان في تأويل ام القرآن قونوي، صدر الدين محمد بن اسحاق؛.21

.ق1404انتشارات اروميه، قم،

چاپ دوم، انتشارات سـعدي،، مفاتيح الاعجاز في شرح گلشن راز لاهيجي، محمد؛.22

.ش1374تهران،

.ق1404مؤسسة الوفاء، بيروت،، بحار الانوار مجلسي، محمد باقر؛.23
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از محمدي آراني، فاطمه؛.24 و مـلا تأويل قرآن كريم  ديدگاه علامه سيد حيدر آملـي

.ش1382، چاپ اول، دار الهدي، قم، صدرا

، چـاپ سـوم، انتـشارات تعليقه رشيقه علي شرح المنظومه مدرس آشتياني، مهدي؛.25

.ش1372دانشگاه تهران، تهران،

 النشر الاسـلامية، چاپ اول، مؤسس التمهيد في علوم القرآن معرفت، محمد هادي؛.26

.ق1415عه المدرسين بقم المشرفه، قم، التابعه لجما


